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  مقدمه
نقد و ارزیابی مورد توجه  مسئلههاي علمی و تحقیقاتی با هدف ارتقاء یافتهبا گسترش علوم و فنون و 

است، اما به گرچه نقد و ارزیابی از ابتداي زندگی بشر بوده. نظران به عنوان یک نیاز قرار گرفتصاحب
یت در کنار نقد و ارزیابی رعایت اصول اخلاقی در این حوزه از اهم. صورت نظامند، تاریخ طولانی ندارد

- گرایانه، چه بسیار اخلاق مورد بیچندانی برخودار است، زیرا با گسترش علوم و فنون با رویکردي مادي

در این مقاله به بررسی اخلاق نقد و ارزیابی در کلام . شودگیرد و توجهی به آن نمیمهري قرار می
حوزه کمک یار منتقدان و  شود تا با تببین اصول اخلاق کاربردي در اینپرداخته می) ع(امیرالمؤمنین

  .ارزیابان با رعایت اصول اخلاقی باشد
 :فرمایندمیایشان . استناد کرد) ع(توان به کلام خود امیرالمؤمنیندر اهمیت نقد و ارزیابی می      
اَم با شما به ستودن نیکو ستایش نکنید و به خاطر  رفتاري پس مرا براي اطاعت کردنم از خدا و خوش«

ام و واجبات که ناچار به اجراي آنها هستم، و با من  است و از اداي آنها فارغ نگشتهباقی ماندهحقوقی که 
بر (شود، مگویید، و آنچه را از مردم خشمگین  گفته می) براي خوشامد آنها(سخنانی که با گردنکشان 

گمان مبرید که اگر  دربارة من. نمایند، از من مپوشانید و پنهان می  کنند خودداري می) اثر خشم آنها
خود را؛ زیرا کسی که سخن حق را که به  کردنحقّی گفته شود، دشوار آید و نه گمان درخواست بزرگ 

، دشوار شمرد، عمل به حقّ و عدل بر او شودشود، یا دادگري و درستی را که به او پیشنهاد  او گفته می
وا«: فرماید در پایان حضرت می. »دشوارتر است ی  فَلاَ تَکفُ ف إِنِّی لَست ، فَ دلٍ ِةٍ بع ِشور قٍّ أَو م ِقَالَۀً بح نِّی مع

ک بهِ منِّی أَمل و ا ه ی من نَفس ی االلهُ مکف ی، االلهُ أَن یعلن ف م ک نَ ذَل لاَ آم ی، وخط فَوقٍ أَن أُ » نَفسی بِ
ایستید که نه من برتر از آنم پس از گفتن حق یا رایزنی در عدالت باز م). 216 خ) تابی( صبحی صالح(

که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر من 
  .تواناتر است

در عین معصوم بودن، عملاً نشان ) ع(پیام اصلی فرمایش مولی شاید همین باشد که امیرالمؤمنین       
امام . شودهاي او با مردم باید چگونه و بر چه اصولی استوار  مناسبت دهد که رفتار حاکم اسلامی و می

هیچ شخصی، گرچه در پیشگاه حق، داراي منزلت بزرگ «: فرماید می 16البلاغه خطبه نهجدر ) ع(علی 
بار باشد، برتر از این نیست که در اداي حقّی که خدا بر دوش او  اي فضیلت و در دینداري واجد پیشینه

تر از این نیست که ها حقیر آید، کم کس، گرچه نزد دیگران خوار باشد و در نگاهمک شود و هیچنهاده، ک
  .»حاکم را در این راه یاري دهد، یا خود بر آن یاري باشد

  مفهوم شناسی
 است و با همۀ اجزاي زبانی و فرهنگی ما به خوبی اي عربی است که وارد زبان فارسی شده واژه» نقد «
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در زبان عربی این واژه داراي معانی گوناگونی است؛ ). 3383: 4، ج 1386ك؛ معین، .ر(است گره خورده 
آنکه کسی متوجه  ها، خیره نگریستن به چیزي و چشم برنداشتن از آن بی از جمله، تشخیص بین درهم

ر مقابل ها، حاضر و موجود د ها از سالم ها و بیرون کردن معیوب شود، داد و ستد درهم، جداسازي درهم
: 3، ج .ق1414منظور،  ؛ ابن119و 118: 5، ج .ق1410ك؛ فراهیدي، .ر(نسیه، انگشت زدن به شیء 

  ).152: 3، ج 1375و طریحی،  425
چنانچه واژة نقد در مورد انسان به کار رود، مثلاً گفته  ،آید شناسان برمی هاي برخی واژه از تعبیر      
ام و با وي  به این مفهوم خواهد بود که سخن و کار او را ارزیابی کرده» فلانی را مورد نقد قرار دادم«شود 

  ).643: 1، ج .ق1415آبادي،  و فیروز 425: 3، ج.ق1414منظور،  ك؛ ابن.ر(ام  مناقشه نموده
جدا کردن «: استذکر شده» نقد و نقد کردن«در فرهنگ لغت زبان فارسی نیز این معانی براي      

ناسره، تمییز دادن خوب از بد، آشکار کردن معایب و محاسن سخن و تشخیص  دینار و درهم سره از
  ).3383: 4، ج 1386معین، (» معایب از محاسن

رود،  دارد و در کنار نقد و گاهی به جاي آن به کار می» نقد«واژة دیگري که ریشۀ مشترك با واژة       
ب . است» انتقاد« اي براي آن ذکر نشده  لغت عربی معناي جداگانهانتقاد مصدر باب افتعال است و در کتُُ

). 425: 3، ج.ق1414منظور،  ك؛ ابن.ر(شود  گفته می» انتقاد«است و در حقیقت، به عملیات نقد کردن، 
در لغت داراي معانی سره کردن، نقد گرفتن پول، خرده گرفتن، جدا کردن » انتقاد«در زبان فارسی نیز 

گزینی، شرح معایب و محاسن شعر یا مقاله یا کتابی یا سنجش  انند آن، بهِخوب از بد یا کاه از گندم و م
برخی از ). 306: 1، ج1386ك؛ معین، .ر( استاثر ادبی یا هنري بر معیار یا عملی تثبیت شده 

دانند، ولی برخی دیگر آن را صرف  ها می ها و نقص را بیان عیب» نقد«نویسندگان و اندیشمندان 
آقاي حسن . شود کنند که براي این کار هم نواقص و هم نقاط قوت بیان می ر میسنجش و ارزیابی ذک

اسلامی، (» گیرانه دربارة کسی یا چیزي است نقد ارزیابی خرده«اند  نوشته اخلاق نقداسلامی در کتاب 
لاشرط از ). 23: 1383 نویسندة دیگري عقیده دارد که مفهوم نقد صرف سنجش و ارزیابی است و بِ

شبیه این تعریف در ). 317: 1388ك؛ قراملکی، .ر(جویی است  جویی و حسن و ناهمدلی، عیبهمدلی 
نقد و انتقاد به معناي ارزیابی «: هاي دیگر و از سوي نویسندگان دیگر هم ذکر شده، از جمله کتاب

ف، نقاط منصفانۀ یک چیز است و براي این ارزیابی در بسیاري از موارد لازم است در کنار بیان نقاط ضع
  ).84: 1391شریفی، (» قوت را نیز یادآور شد

قوة نقّادي و انتقاد کردن به معناي عیب «: نویسد شهید مطهري در تعریف و تفسیر نقد و انتقاد می     
وسیلۀ محک زدن به آن، سالم و ناسالم  ء را در محک قرار دادن و به معناي انتقاد، یک شی. گرفتن نیست

نقد و انتقاد به یک گروه یا حوزة خاص اختصاص ). 285: 1، ج 1362مطهري، (» سترا تشخیص دادن ا
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ندارد، بلکه گسترة آن به اندازة تمام ابعاد زندگی فردي و اجتماعی و علوم بشري است و اندیشمندان هر 
دن سره از اند که در ارتباط با همان مفهوم لغوي نقد، یعنی جدا کر حوزه نیز تعریفی براي نقد ارایه داده

  .ناسره است
ن هر چیزى و هر آنچه در برابر فرع یا شاخه » اصل«       و جمع  استلغتی عربی و به معناي پایه و ب
اصل «نیز ). 448: 3، ج.ق1415و فیروزآبادي،  156: 7، ج .ق1410ك؛ فراهیدي، .ر(است » اصول«آن 

در بحث ). 18: 14، ج .ق1414دي، زبی(» کند هر شیء چیزي است که وجودش به آن استناد پیدا می
ه«: کنند لغت بیان می ا یبنَی علَیه شَیء غَیرُ اصل آن چیزي است که شیئی غیر از خودش بر  :الأَصلُ م
اي که چیزي غیر از خودش بر  در اصطلاح به معنی قاعده است؛ یعنی پایه» اصل«). همان(» آن بنا شود

بنابراین، منظور از اصول نقد، پایه و . عناي لغوي اصل مطابقت داردآن قرار گرفته باشد که این معنا با م
  .گیرد اساسی است که عمل نقد بر مبناي آن انجام می

» طریقه، قاعده، راه، هنجار، شیوه، اسلوب، منوال، سبک، گونه و سنّت«در لغت به معناي » روش«     
د«ز لغت ا» روش«واژة ). »روش«ذیل واژة : تا ك؛ دهخدا، بی.ر(است  » متا«است که از واژة یونانی » متُ

است و مفهوم آن در پیش گرفتن راهی براي گرفته شده» راه«یعنی » اودوس«و » در طول«به معناي 
اصطلاح روش، ). 28ـ 29: 1374ك؛ کاظمی،.ر(رسیدن به هدف و مقصودي با نظم و توالی خاص است 

، و »منهج«در زبان عربی روش را . بزارهاي رسیدن به آنهم به خود راه اشاره دارد و هم به قواعد و ا
روش عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن براي . نامند می» منهجیه«شناسی را  روش

تر، روش هر گونه ابزار مناسب براي رسیدن به  در معناي کلّی. دستیابی به شناخت و یا توصیف واقعیت
کند،  هایی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می مجموعه راه روش ممکن است به. مقصود است

روند و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از  مجموعه قواعدي که هنگام بررسی و پژوهش به کار می
روشهاي نقد نیز ). 24: 1375ك؛ ساروخانی، .ر(کند، اطلاق شود  مجهولات به معلومات راهبري می

  .روند هایی است که براي نقد کردن یعنی جدا کردن سره از ناسره به کار می راه مجموعۀ ابزارها و فنون و
  و پیشنیۀ موضوع نقدتاریخچه 

رسد، به نقد  هر انسانی از زمانی که به سنّ تشخیص خوب و بد می. تاریخ نقد به اندازة عمر بشر است 
مند و طبق  م نقد که به طور نظاماما عل ،پردازد هاي خود و دیگران می کردن اعمال، سخنان و اندیشه

کند، بدان حد قدیم نیست و نتیجۀ کار و  اصول معین و از پیش تعیین شده کار نقد را هدایت می
  :کوشش عمدتاً سه گروه از مردم بوده است
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نخست پیشوایان و رهبران دینی و وعاظ و سخنرانان مذهبی که هدف آنها اصلاح اخلاق و درست «      
دوم، فلاسفه و . استاست و این کار منجر به پیدایش علم اخلاق شدهب عمل کردن بودهگفتن و خو

است و سوفسطاییان یونان حکما و عقلاي قوم که هدف آنها صیانت فکر از خطا و درست اندیشیدن بوده
ح سوم ادبا و به اصطلا. قدیم باعث و بانی پیدایش منطق شدند که مؤسس اصلی و عمدة آن ارسطو بود

ها که هدف آنها سخن گفتن درست و طبق موازین صرفی و نحوي و لغوي بود که  ها فیلولوگ فرنگی
کوشش آنها منجر به علوم زبانی مانند دستور زبان و صرف و نحو و معانی و بیان و علوم بلاغی به طور 

  ).156: 1388ذاکري، (» شدکلّی و سرانجام نقدالشّعر و نقدالنثّر 
- اي با تأکید بر نهجویسندگان با موضوع نقد و انتقاد پرداخته اند از جمله، اخلاق حرفهچندي از ن      

پناه، از فرامرز قراملکی، مقاله نقد و انتقاد از رضا حق نقد در ترازوي اخلاقالبلاغه نوشته دکتر قنبري، 
ی و در کتب اخلاقی به محمدشعبانپور، فرشته کوئین: البلاغههاي نقد از دیدگاه قرآن و نهجاصول و روش

است، اما با این عنوان و در کلام برخی در ضمن مباحث اخلاقی اشاراتی به چگونگی نقد و انتقاد شده
  .مورد مشابهی یافت نشد) ع(امیرالمؤمنین

   :اخلاق نقادي و ارزیابی
     انصاف و عدالترعایت . 1

ها و  ذکر و تأکید بر خوبی. ها باشد خوبی نمایی و پوشاندن نقد سازنده نقدي است که به دور از سیاه
علاوه بر . شدن هر نقد و انتقادي از سوي شخص یا گروه نقد شونده خواهد شدها باعث پذیرفته زیبایی

چون نوعی کتمان حقیقت است و نیز باعث انحراف ... هاي یک عمل، رویکرد و این نادیده انگاشتن خوبی
رود و امري ناپسند از منظر دین  نوعی دروغ عملی به شمار میذهن مخاطب از فهم تمام حقیقت است، 

  .و اخلاق است
ؤمنین علیه السلام( لقا؟ قالَ) لأَمیرِ الم کمُ بى خُ هِ رکُُم، بِأَشب خبِ سولَ االلهِ: أَلا اُ لى یا رلقا، : قالَ ب کمُ خُ أَحسنُ

کمُ مو أَشَد هتقَراب رُّکمُ بِ لما، و أََب کمُ ح َإِنصافا؛و أََعظم هن نَفس 

تر  آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه:) به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند(
تر و بردبارتر و  اخلاق  آن کس که از همه شماخوش: فرمودند. آرى، اى رسول خدا: است؟ عرض کردند

  .)370ص4ج1413صدوق(تر باشد به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف
ل  ابذُ و ... إِنصافَک و دلَک ع كو د ع و َل تَکبحم و ك شرَ لعامۀِ بِ ات را براى عموم رویى و دوستى گشاده ؛... ل

 .)178ح147،ص1388صدوق( کار گیرهمردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت ب
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و ک تخاص و ک أَهل و ک ن نَفس م الناّس ف ؛ أَنص دیقِ و َالص و د ى العل فو َاعد وى ه فیه ن لَک خودت و  م
ات و نزدیکانت و کسانى که به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن  خانواده

 .)9101،ح394،ص1366تمیمی آمدي( به عدالت رفتار کن

ةِ النصاف؛ در کاةُ القُ ز  
  .نالعدل رأس الایمان و جماع الاحسا). 7821، ح  342ص  همان( .زکات قدرت، انصاف است

جاعۀ؛ِ نِ الشَّ همِ لاَستغَنَوا ع میعموما فى ج دلَ ع لُوا العلَوِ استَعم ۀِ لأَنَّ الناّسنَ الشَّجاع دلُ أَفضلَُ ماَلع 

یاز ناز شجاعت بى همه بکار گیرند ةعدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را دربار
  ).333، ص20، ج)تابی(الحدید ابن ابی( .شوندمى

عارضِه سبحانَه الَّذى وضَعه فى هانَّ العدلَ میزانُ اللّ خالفه فى میزانه و لا تُ قِّ فَلا تُ ۀِ الحقام لا هبالخَلقِ و َنَص
؛ هلطاناست و براى بحان است که در میان خلق نهادهخداى س) معیار(به راستى که عدالت ترازوى  فى س

 بر پاداشتن حق نصب فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نکن و با حکومتش مقابله ننما
  ).1696، ح99ص: 1366تمیمی آمدي، (

ویژه توان این را استباط کرد که رعایت عدالت و انصاف در همه حال و بهچه ذکر شد، میبا توجه به آن
  .هاي اخلاقی منتقد استر زمان انتقاد و ارزیابی یکی از بایستهد

کند و به و در انتقاد از شریح قاضی فقط از ماجراي خرید خانه از او انتقاد می 3در نامۀ ) ع(امیرالمؤمنین
مکارم (دهند دهند که از حرام خریده و به دیگر امورات کاري او سریان نمیطور حتمی حکم نمی

  ).43، ص9، ج1389شیرازي، 
  گوییجویی و حقیقتحقیقت
  :شود بیان می) السلامعلیه( امام علی
ید .1 عْالب هلَیع قَرُب و یدد قَّ مطلَْبه لَانَ لَه الشَّ ْلَ الحعنْ ج 68، ص1366تمیمی آمدي،  (؛»م ،

ها برایش آسان و دور  کارهایش قرار دهد، سختی ۀطلبی را سرلوح هر کس حق) 938ح
 .شود برایش نزدیک می

س .2 یرَ اللَّب َکَانَ کث لَو و کَهرقَّ أَد ْالح ه دقْصنْ کَانَ م وجوي  هر کس در جست )940ح: همان( ؛»م
حقیقت بسیار پوشیده باشد؛ یعنی هرگاه هدف  را درخواهد یافت، هر چند حق باشد آن

را خواهد یافت  شخصی در کاري این باشد که آنچه در آن مسئله حق است به آن برسد، آن
 .هر چند پوشیدگی زیاد داشته باشد
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ق .3 ْنَ الح زُّ م أَع ب اح نشینی عزیزتر از حق نیستهیچ همراه و هم) 927ح: همان( ؛»لَا ص .
ب و تشویق به این است که انسان همیشه با حق باشد، و با انجام منظور این سخن ترغی

 .کارهاي باطل از حق جدا نشود

ائمۀ .4 ةٌ د ادعس ۀٌ أَوم ةٌ لَازِ و رقَُه فَشقْ انَه قَد أَنَار سبیِلَ الحْقِّ و أَوضَح طُ حبس همان( »إنَِّ اللَّه :
اي است  را آشکار کرد، پس بدبختی  هاي آن تعالی حق را روشن ساخته و راهخداي )930ح

 .ه استاي است پایند لازم، یا نیکبختی

ثمُ ذَکَرت ما کان أمري و «: فرمانیدالبلاغه در پاسخ به معاویه مینهج 28در نامۀ ) ع(امیرالمؤمنین      
حق ) سرزنش کردي و مرا بر ترك یاري او(سپس تو وضع مرا در برابر عثمان یادآور شدي .... أمر عثمان

اش نسبت به او از خویشاوندانت دفاع کنی؛ ولی کدام یک از ما دشمنی) نادرست(توست که با این گفتار 
) او یاریش را نپذیرفت(تر بود و  را براي کشتنش هموار ساخت؟ آیا کسی که آماده یاري بود؛ ولی بیش

از او یاري ) عثمان(شد و یا کسی که و از او خواست که بر جاي خود بنشیند و دست از این کار بک
اش به سرآمد؟ هرگز چنین نیست که تو خواست و او تأخیر کرد و مرگ را به سوي او فرستاد تا زندگانی

و ) دانندو همه کسانی که در جریان قتل عثمان حضور داشتند این حقیقت را به خوبی می(گویی می
در پاسخ به انتقاد ) ع(ن نامه بعد از انتقاد معاویه، علی در ای). 423، ص9ج: 1389مکارم شیرازي، (» ...

فرمایند در نقد خود به دنبال حقیقت باش و حقیقت این است که امیرالمؤمنین بیان کردند و یا او، می
قد کان : گویداو می... بلغنی أنک ابتعت درا بثمانین دینارا و: پرسنددر انتقاد از شریح قاضی ابتدا از او می

فرمایند که آیا در این مورد ابتدا امام از خود شخص سوال می): 43ص: همان(یا امیرالمؤمنین ذلک 
  .حقیقت دارد یا خیر

ا: فرمایندامام می 40در نامه        َأم د عب ی فَقَدلغََنب ک رٌ عنْ إنِْ أَم ت تَه کنُْ ت فَقَد فَعلْ طْ ک أَسخَ بر و تیصع 
ک ام م ت و إِ أَخْزَی انَتَک َطور قطع، میکنند و لب نه بهدر این نامه ضمن این که او را سرزنش می... . أم -

ت إنِْ:.. فرمایند اي و اگر خبري که به من رسیده صحیح باشد، تو از فرمان من سرپیچی کرده..فَعلتَْه کنُْ
  ... .ايحق امنتا را ادا ننموده

اي رخ داده یا خیر، بخصوص که در مخاطب اند که آیا چنین مسئلهقت جوییبه دنبال حقی) ع(امام       
- اند ولی بلاذري در انساببرخی از شارحان آن را به صورت اجمال گذاشته. این نامه  اتفاق نظري نیست

داند که در آن زمان بن عباس میالمطالب، مخاطب نامه را عبداهللالاشراف و ابن دمشقی در جواهر
: همان(اند برخی نیز در این که خطاب نامه ابن عباس باشد، تردید کرده. ار بصره بودفرماند

  ).110ص10ج
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نْ و... «: گویندامام به منذربن جارود در عین انتقاد از خیانت او می 71در نامۀ         ا کَانَ لَئ ی ملغََنب 
ک قّاً عنْ لُ حملَج ک لأَه و عسش ک لرٌ نَع خَی ک  شتر باشد، درست رسیده، گزارش من به آنچه اگر...  منْ
در این نامه نیز در صورت ). 380،ص11ج: همان. (»است تر ارزش با تو از تو، کفش بند و ات، خانه

 .کنندحقیقت داشتن او را توبیخ می

 لسوزي و خیرخواهید

ۀَ، حسنۀً کانَت اَو قبیحۀً النصیح اخاك ضمح ا. 

تمیمی . (به راستی و خالصانه نصیحت کن خواه براي او خوشایند باشد یا نباشد برادر خود را
دبانه است و سخنش ؤمن در دنیا صادق است و حرکت او مؤم ): ع(امام علی ). 381، ص 1366آمدي

، )تابی(شعیري، ( ترسدهمراه با خیرخواهی است و پندش نرم و آرام است و از کسی جز خدا نمی
  ).225ص

و انَّ عملَک لیس لک «فرمایند آذربایجان می بن قیس فرمانداربه اشعث 5یرالمؤمنین در نامۀ ام     
این فرمانداري براي تو وسیلۀ آب و نان نیست، بلکه امانتی است در گردنت : »....بطعمۀٍ و لکنّه فی عنقک

استبداد به خرج دهی هرگز حق نداري درباره رعیت . و بدان تو از سوي مافوق خود تحت مراقبت هستی
، 9ج: 1389مکارم شیرازي، ... . (و حق نداري در کارهاي مهم و خطیر بدون اطمینان وارد شوي و

تمیم سخت گرفت، از روي بن عباس که به بنینیز در جهت تغییر رفتار عبداالله 18یا در نامۀ ). 70ص
انتقاد از رفتار زیاد ابن ابیه او را  در عین 21در نامۀ ). 228:همان(دهند خیرخواهی به او تذکراتی می

روي پیشه کن میانه...الیوم غداً و أمسک من المال بقدر ضرورتکواذکر فی: فرمایندکنند و میموعظه می
دار و اضافه بر آن را از پیش و از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت براي خود نگاه

در ضمن انتقاد ) ع(در این موارد به خوبی دلسوزي و خیرخواهی امیرالمؤمنین ).253:همان... .(بفرست و
  .استتبیین شده

  .خفیانه و خصوصی باشدم
 هست نصیحت شخص در آشکار، تخریب شخصیت و«: است کهآمده) ع(منین علیؤدر روایتی از امیرالم

 .لأ تَقریعالنُّصح بینَ الم :فرمودند) ع(امام علی). 130ص 2ج  1386فریدي(.

به شخصیت او لطمه (آید  نصیحت کردن شخص در برابر دیگران براي او یک سرزنش به حساب می
   ).341، ص 20، ج )تابی(الحدید ابن ابی). (خورد می

هاي حضرت است که ایشان در نامه) ع(نمونۀ واضح از کاربرد این اخلاق در کلام امیرالمؤمنین      
خواند و یا  فرد را کردند و نامۀ عمومی خود شخص آن را میر خصوصی بیان میانتقادات خود را به طو
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بلغَنی أنّک : فرمایندو انتقاد از شریح قاضی می 3از جمله در نامۀ . شدندزدند و به او متذکر میصدا می
- اد دینار خریدهاي به قیمت هشتبه من خبر رسیده که خانه...ابتعت دارا بثمانین دینارا و کتبت لها کتباً

است آري چنین بوده: شریح عرض کرد... اياي و بر آن گواهانی گرفتهي و براي آن قباله و سندي نوشته
آید اي شریح بدان به زودي کسی به سراغت می: آلود به او فرمودندامام با نگاهی خشم. اي امیرالمؤمنین
در این ) 43، ص9ج: 1389مکارم شیرازي، ....(پرسدکند و نه از شهودت میات نگاه میکه نه به قباله
چنین در هم. شوندکنند و اموراتی را متذکر میصورت خصوصی و مخیفانه از او انتقاد میواقعه امام به

چنین انتقاد به ابن عباس فرماندار و هم) 76:همان(پاسخ به انتقاد معاویه به خاطر عدم بیعت با حضرت 
و در نامۀ کوتاه به فرماندار فارس و در خشونت او با ) 226:همان(با یک گروه بصره در رفتار ناشایست او 

  ).237:همان(اهل ذمه 
 رعایت ادب در گفتار و حفظ شخصیت مخاطب

هاي دینی ما به  هاي مهم در آموزه رعایت ادب در گفتار و کردار، فارغ از بحث نقد و انتقاد، یکی از توصیه
  . رود شمار می

منینَ علیه السلا ؤْ ْالم ما فَ :مقـالَ أمیرُ هِ لُّمد فى تَع ک فَاجتَهِ نُ نَفْس ثَم بالْأد و ْلمْنُ إنَّ هذَا الع م ؤْ یا م زید ما ی
مۀُ د نُ خ سُبِ تحباِلْأدو کبتدَى إلى ر لمِْ تَهْالع إنَّ بِ ک و قَدرِك فَ نفى ثَم زید ی ِبکأد و کْلمنْ ع م و ک بر 

نْ  و م ْتَنج ى لِ النـَّصیحۀَ کَ رْبه فَاقبْـَ د ولاِیتَه و قُ بْالع ب تَوجِ سۀِ یم د ْبِ الخ1385طبرسی، (. بالعْـذَابِأد :
 ).135ص

دست آوردن آنها تلاش هعلم و ادب قیمت و بهاى توست، پس در ب! اى مؤمن :دمولاى متقیان فرمو      
ود، توسط علم و آگاهى به طرف شتر مىارزش و عظمت تو بیش شود،کن، هر چه علم و ادب تو زیادتر 

واسطه هتوانى در خدمت پروردگارت قرار گیرى و بنده بادب بهتر مى ۀاسطوهشوى و بمیخدا راهنمایى 
تواند ولایت و قرب الهى را به دست آورد، پس نصیحت را بپذیر تا از عذاب الهى نجات ادب خدمت مى

   .بییا
ادبانه هاي معاویه که با کلمات زننده و جسورانه و بیدر جواب گستاخی) ع(حضرت علی 10در نامۀ      
کند و  حضرت را به عنوان کسی که برچمش  پرده افکنده شده و  قلبش ید به جنگ میرا تهد) ع(امام

مکارم شیرازي، (دهند با رعایت ادب و بدون توهین پاسخ او را می) ع(برد، اما امام زنگار گرفته نام می
  ).145، ص9ج: 1389
المال با این از فرماندارانش از بیتاستفادة یکی در انتقاد بر سوء 41در نامۀ ) ع(امام امیرالمومنین      

. کننددانند و ابن عم خطاب میکه بسیار تند هستند، ولی رعایت ادب کرده و او را نزدیک به خود می
ا.. « أَم د عی ب إِنِّ ت فَ ک کنُْ ی أَشْرَکتُْ ی فانَت أَم و ک ي جعلتُْ ارِ عش ی وبِطَانَت و نْ لَم کُ لٌ یج نْ ر م یأَه ثَقَ لأَو 
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ک سی فی منْ اتی نَفْ اس و مل ی وتراز و م و اءانَۀِ أَد ا الْأَم فَلَم إلَِی ت أَیانَ ر م نِ علىَ الزَّ ک ابمو خدا یاد از پس... ع 
 براى خاندانم افراد از یکهیچ و گرفتم، خود همراز و دادم شرکت خود امانت در را تو من همانا درود

 . نبود اعتمادم مورد تو چون دارى، امانت و مددکارى و ارىی

 امانت و آورده هجوم او به دشمن و گرفته سخت عمویت پسر بر روزگار دیدى که هنگام آن      
 عمویت پسر با را خود پیمان شدند، پراکنده و داده، دست از اختیار امت و گردیده تباه مسلمانان
 از دست دیگران با هماهنگ تو گرفتى، فاصله شدند جدا او از که گرانىدی با همراه و ساختى دگرگون
 را ها امانت نه و کردى یارى را عمویت پسر نه. کردى خیانت کنندگانخیانت دیگر با و کشیدى اش یارى

  ).17ص، 10ج ،همان(» ...رساندي
  .نقد باید از روي علم و آگاهی باشد

ن قَ«: فرماید السلام، می علی، علیه عرفَِۀِ شَیم ن م رَ ع ص هاب ع کسی که از ). 420: 74ج  13 60مجلسی( »ء
  .اخلاقی استبدون علم و آگاهی نقد کردن بی. گیرد شناخت چیزي ناتوان باشد، بر آن عیب می

اگر درك کردن چیزي بر تو «: فرمایند السلام، می نیز در وصیت گرانسنگ خود به امام مجتبی، علیه -  
دد، پس آن دشواري را از نادانی خود به حساب آور؛ زیرا تو نخست که آفریده شدي، نادان دشوار گر

کم آن سرگردانی و بینشت در آن  بودي و آنگاه دانا شدي و چه بسا چیزهایی هست که نمی دانی و در ح
  ).31امه ن ،)تابی(صبحی صالح، ( گردي یابد، سپس بر آن بینا می راه نمی

 :فرماید می) ع(حضرت امیر 

؛« ف  .)31نامه همان،( دعِ القَولَ فی مالا تَعرِ

 .»ن گفتن در مورد چیزي را که شناخت نداري، رها کنسخ

 :ستادر تعبیر دیگري فرموده

؛« ف   .»ردانی، واگذا آنچه را نمی) 78نامه : همان( دع مالا تعرِ
اش قلم بزند  خواهد درباره کند که آیا آنچه را می نابراین، ناقد پیش از اقدام به رد و انتقاد، تأمل میب      

دارد که نپذیرد  که میل به شهرت و اظهار فضل وي را وامییا زبان باز کند، فهمیده و دریافته است یا این
تواند آن را هضم کند یا لحن و گویش خود را  اي باشد که با دقّت کم می ساده مسئلهو رد کند، هرچند 

  .ر دهدتر کند یا تغیینرم
نامه به . بعد از این که گزارش به حضرت رسید و از حقیقت آن آگاهی یافتند45امام در نامۀ       
ا.. «: بن حنیف نوشتند و او را مورد نکوهش و انتقاد قرار دادندعثمان أَم د عا ب نَ ی اب ف نَیح ی فَقَد لغََن أَنَّ ب 
ا جلً نْ ر ۀِ مْتیلِ فرَ أَه صْةِالب اك ع لىَ د  از مردى که دادند گزارش من به حنیف، پسر اى ...مأدْبۀ إِ

این عبارت فقد ). 416، ص45صبحی صالح، خ(» ...خواند فرا خویش مهمانى به را تو بصره، داران سرمایه
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ست کنندة این ااین خود بیان. شودنیز دیده می 3و40،34،43،71هاي دیگر امام، در نامه بلغنی در نامه
  .بعد از علم و آگاهی به انتقاد و سرزنش اقدام کردند) ع(که امام

  .انتقاد بدون توهین و کلام ناشایست انجام شود
دارد که مسلمانى  جایى براى دشنام دادن وجود ندارد و ایشان روا نمى) ع (در منظومۀ فکرى امام على 
یارانش به لشکریان معاویه دشنام حضرت چون در جنگ صفّین دید که . دهان خود را بدان بیالاید

گو باشید، لیک اگر من خوش ندارم شما دشنام«: دهند، آنان را از این کار برحذر داشت و فرمود مى
ود و در عذرخواهى رساتر هاى آنان را بازگویید و حالشان را فرا یاد آرید، به صواب نزدیک کرده تر ب

  .)206خ  همان،(
کم داوران صفین و انتقاد به آن دو، بدون هر گونه توهین و کلام ناشایست بعد از ح177در نامه       

ي فأََجمع« . دهندکارشان را مورد انتقاد قرار می کمُ رأْ لَئلىَ موا أَنِ ع تاَر نِ اخْ لَیج نَا ر ا فأَخََذْ ِهم لَیأنَْ ع 
ا ِجععجی د رْآنِ عنْ اوزِاه لَا و القُْ جی ونَ و ا تَکُ مه ا و معه أَلْسنَتُ مه وب ا تَبعه قلُُ فَتَاه ْنهع قَّ تَرَکَا و ْالح ا ومه 
هرَان صبی کَانَ و رو ْا الج ماه و ه و اجج اعوِ ال ا و مه ْأیر قَ قَد بنَاؤنَُا س ا استثْ ِهم لَیی عکمِْف ْلِ الح د ْالع  العْملِ و بِ

ْالح ا سوء قِّبِ ِهم ور و رأیِْ همِ ج ْکم ت رأى...حداورى به را مرد دو که شد یکى صفّین در شما جمعی 
 از و باشند تسلیم قرآن برابر در که گرفتیم پیمان دو آن از و) عاص عمرو اشعرى، موسى ابو( برگزینند

 گردان روى قرآن از آنها اما. اشدب خدا کتاب پیرو هایشان قلب و قرآن با دو آن زبان و نکنند تجاوز آن
 روش در انحراف و کجى و دلشان خواسته ستم، و جور که گفتند، ترك و دیدند مى آشکارا را حق شدند،

 به که بودیم کرده شرط آنها با جائرانه، حکم و زشت رأى صدور از پیش که صورتى در. بود فکریشان
 حق راه از دو آن که حالى در داریم ایمان خود حقّانیت به ما. کنند عمل حق به و کرده حکم عدل
 ).177همان خ(» ..کردند صادر خدا حکم خلاف بر حکمى و رفتند بیرون

وبِ«: فرمایندمی) ع(علی :  خودنقادي ین ع ع هیب ع ن شغََلَه می لوب اسِطُ خوشا به حال : النَّ
نیز ). 176خ  همان،(د رکسی که پرداختن به عیب خویش، وي را از عیب دیگران بازدا

ا فیک مثلهُ« :فرماید می م یبیبِ أَن تَعرُ الع ترین عیب آن است که چیزي را عیب بزرگ: اَکب
  .)353ح / همان(» بدانی که مانندش در تو وجود دارد

ّر فی الظلمات و ارتبک فی      ... یتَح ، هبغیر نَفْس ه س نْ شغَلََ نَفْ و مه فی الهلکات و مد ت به شیاطینُ
ها، هر کس، خود را به غیر خویش، مشغول کند، خود را در تاریکی طغیانه و زیّنَت له سی ء اعماله؛

هایش را، در نظرش، نیکو ها، گرفتار کرده و شیاطین، او را به تجاوز کشیده و زشتیسرگردان و در مهلکه
  ).157خ ،221ص همان( نمایندمی



  )ع( نیرالمؤمنیدر کلام ام یابیاخلاق نقد و ارز  358

 
 

خطی، و لاَ آمنَ  ...« :فرمایندمی 216در خطبۀ  ) ع(نامیر مؤمنا        فَوقٍ أَن أُ إِنِّی لَست فی نفَسی بِ ، فَ
ی کف ی، االلهُ أَن یعلن ف م ک نِّیذَلم ِبه ک أَمل و ا ه ی من نَفس نه من برتر از  )....216صبحی صالح، خ(» االلهُ م

منم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ای
  .من تواناتر است

در این کلام امیرالمؤمنین خودنقادي را مورد توجه قرار داده و خود را از در امان بودن از خطا ایمن       
  .نمی دانند و در واقع خود زمینه را براي خودنقادي فراهم می آورند

ضَونَ لَا... «: فرماینددر صفات متقین می193در خطبۀ ) ع(امام        رْ نْ ی م ِهم ال میلَ أَعالقَْل لاَ و 
ونَ رُ تَکْث سیرَ ی َکث همِ فَهم الْ أَنفُْسونَ ل ِهم نْ و متَّ م ِهم ال مونَ أَع  و نیستند خشنود خود اندك اعمال از.. مشفْقُ

همان (» ترسناکند خود کردار از و کنند، مى متّهم را خود نفس. شمارند نمى بسیار را خود زیاد اعمال
کنند، در این خطبه متقین نسبت به اعمال و کردارشان راضی نیستند و خود را متهم می). 304ص

  .بنابراین خود نقادي دارند
  :واکنش نسبت به ناقد منصف

ب النّاسِ الیک ا« ):السلامعلیه(به فرموده حضرت امیر نْ اَح کُ یلحقُ الناص شفْترین مردم در  محبوب« ؛»لم
 ).549ص: 1366تمیمی آمدي،  . (»کننده مشفق و خیرخواه باشدنظر تو، نصیحت

وا و... «: فرمایندامام می 121در خطبۀ        نْ النَّصیحۀَ اقبْلُ ما م اه د َأه ُکم إلَِی ا و وه کمُ علىَ اعقلُ و... أَنفُْس 
  ).178صبحی صالح، ص(» بپذیرید دل و جان به و کنید گوش شماست خیرخواه که را کس آن نصیحت

  گیرينتیجه 
نقد در صورتی که مبتنی . تنقد و انتقاد داراي مبانی دینی است و از نظر دین اسلام امري پسندیده اس

 بهراجعه با م. شود هاي صحیح صورت پذیرد، موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه میبر اصول و روش
پی  اخلاق نقادي و ارزیابیتوانیم به اصول  بررسی انتقادهاي صورت گرفته میو  ) ع(کلام امیرالمؤمنین 

توانیم شاهد  باشیم، می پایبند اخلاقی کاربردي در صورتی که در انتقادهاي خود به این اصول. ببریم
   .یاز امروزي است، رعایت کنیمو اخلاق مرتبط به آن را که ن  نتایج سودمند نقد در جامعه باشیم
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Criticism and critique in the Islamic society have a special place. Correct criticism 
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principles of applied ethics in this field.                                        

 
Keywords: Criticism, Critic, Principles of Criticism, Criticism method, Criticism in 
the Word of Amir Al-Momenin.  

  ___________________________________________________________________   
1 E-mail: firouzi2164@gmail.com 


